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 –در مقایسھ با ھمسر دیگر محمد شاه، خدیجھ  –درآمد: از امیر کبیر بھ ناصرالدین شاه: بی ھمتایی مادر شاه 

قصد اردو دارد و امیر کبیر جزییات چادرھا و خادمان شاه و شاه  –خدیجھ نباید بی حضور شاه در طھران بماند 

 مادر شاه را توضیح می دھد

 

GIIIA 119 

 ھو

قربان خاکپای ھمایون مبارکت شوم  دستخط مبارک را زیارت کردم و عریضھ نواب را ھم خواندم. بھ دو جھة 

خواھد  نواب در عرض خودشان ظاھر محق نیستند. اولا مادر شاھنشاه روحنا فداه یکی است ھم چشم ندارد می

برای خودشان ھم چشم نتراشند. ثانیا دختر کرد باشد یا ترک ھیچ آفریده در این ملک ھم چشم او نیست بی جھة 

ماندن خدیجھ در طھران بی حضور شاھنشاه ظاھر مصلحت نیست ایشان باید ھر طور رضای شما و مصلحت 

ملک شماست آنرا بخواھند در اردو سوای سراپرده پادشاھی ده چادر پوش و سراپرده تجیر دار ھست معلوم است 

ی والده شاھنشاه ھمین حکم را دارد و بعید نیست کھ این آمدن خدیجھ را ھمھ نوکر پادشاه ھستند زنان ھم در کنیز

بنده حمل کرده باشند. حال آنکھ شاھنشاه خبردار و شاھد ھستند کھ فدوی را در این امر  جزءھم ایشان کل  

ایند باقی استحضاری نبوده و نیست. باید مھدعلیا را ساکت فرمایند کھ ھیچ در این سر سفر اینطور فرمایشات نفرم

 الامر ھمایون

 

 پانوشت: ھم چشم: برابر و مقابل و رقیب (دھخدا)

 تجیر: پرده یا پارچھ ی کلفت کھ برای چادر یا سفره بھ کار می رفت. (دھخدا)

خدیجھ: خدیجھ خانم چھریقی : ھمسر کرد محمد شاه بود کھ از او دو پسر ھر دو ھم نام عباس میرزای نایب 

ر شش سالگی درگذشت. مھد علیا و ناصرالدین شاه چندان چشم دیدن خدیجھ و (دومین) اولی د –السلطنھ داشت 

 عباس میرزا را نداشتند. 

اشاره ی این نامھ بھ یکی بودن مھد علیا کھ ھمتایی نھ از میان ترکان و نھ از کردان ندارد، اشاره بھ کرد بودن 

 خدیجھ است. 

 دارد: وجود تفاوت دو تنھا است. آمده ۱۹۳ ص داود، آل وینتد کبیر امیر ھای نامھ کتاب در سند این عین

 …. طور ھر نیست مصلحت ظاھر  : آنجا …. طور ھر باید ایشان نیست مصلحت ظاھر

 ایشان کل و جزء بنده حمل کرده باشند ... آنجا: ایشان کل و جزء بھ بنده حمل کرده باشند ...


